
آموزش وپرورش ما تکاثری است، نه کوثری!
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اشاره
دکتر عبدالعظیم کریمی از پژوهشگران و صاحب نظران برجستۀ 
تعلیم وتربیت کشــور است. او چند سالی اســت متولی اجرای 
آزمون های »تیمــز« و »پرلز« در ایران اســت؛ آزمون های ویژة 
مطالعات بین المللی برنامۀ علوم و ریاضیات در پایه های چهارم و 
هشتم و برنامۀ مطالعۀ بین المللی پیشرفت سواد خواندن در پایۀ 
چهارم ابتدایی. او با تألیفات متعدد خود و تلقی ها و برداشت های 
ویژه و خاصی که در عرصۀ مسائل و مقوله های تربیتی ارائه کرده، 
به چهره ای مطرح و مدعی تبدیل شده است. کریمی در گفت وگو 
با ما آزرو کرد که نظام آموزشــی مان از نظر کیفی و محتوایی به 
مرحله ای برســد که به منابع و مواد آموزشی و کمک آموزشی و 
کمک درسی نیاز نباشد تا آســیب ها و مخاطرات چنین منابعی، 

اهداف آموزش وپرورش را دچار خدشه و ضربه نسازند.
وی کتاب های کمک آموزشی را کاهندة کیفیت آموزشی، مخالف 
توسعۀ تفکر تحلیلی و نقادانه و ضدجوشــش در یادگیرندگان، 

یعنی دانش آموزان، عنوان می کند. این گفت وگو را بخوانیم.

 آیا کتاب های آموزشی و کمک آموزشی مفید و لازم هستند 
و آیا این موضوع مختص کشور ماست یا در دیگر کشورها هم 
کتاب های کمک آموزشی وجود دارند و آیا نظام آموزشی قوی، 

سالم و پویا، به چنین کتاب هایی نیاز دارد یا نه؟  
پاســخ به این عنوان ســؤال دوپهلوســت و دولبه؛ یعنی مثل 
شمشــیر دولبه اســت که ما هم می توانیم بگوییم لازم است و 
هم می توانیم بگوییم مضر اســت. بستگی دارد به اینکه ما این 
متغیر کمک آموزشــی را در چه بافتی و چه ســاختاری بتوانیم 
تعریــف کنیم و کارکردش را ببینیم. در کشــور ما، با توجه به 
وابســتگی روزافــزون دانش آموزان به منابع کمک آموزشــی، و 
مقداری ســوبندی تجاری، به نظر می رســد این داستان و این 
مقوله قدری نگران کننده اســت. بحث کمک آموزشی باید برای 
تســهیل فرایند یادگیری از جانب خود دانش آموز باشد، اما اگر 
باعث شــود دانش آموز در ســازوکار درونی و آن کشف و اتکای 
درونی به منابع کمک آموزشــی بیرونی وابسته شود، این نه تنها 

پای صحبت دکتر عبدالعظیم کریمی، استاد دانشگاه و پژوهشگر

|  رشد جوانه |  شمارة ۵۸ |  زمستان ۱۳۹۶ 36



مفید نیســت، بلکه نتیجۀ معکوس هم خواهد داشت و تمامی 
فرایندهای جوششی، کوششی و خودنظم جویانه را از بین می برد. 
همچنین موجب می شود دانش آموز وقتی با مشکل و مسئله ای 
مواجه شــد، فوری بدون تفکر، بدون پشتکار، بدون جست وجو 
و بدون تلاش فردی، به پاسخ های آمادة آموزشی وابسته بشود 
و اینجاســت  که خطرناک می شود. به نظر من، به جای کمک 
به  آموزش ممکن اســت مانع آموزش بشــود و این دیگر کمک 
نیســت، بلکه نوعی امتناع و انسداد یادگیری است. چیزی هم 
که مضرات آن را مضاعف می کند، این اســت که دانش آموزان 
هم با توجه به انگیزة راحت طلبی، مایل اند پاســخ های آماده و 
شســته و رفته دریافت کنند. می توانیــم با دو گروه دانش آموز 
که یک گــروه از کتاب های کمک آموزشــی اســتفاده کنند و 
گروه دیگر اســتفاده نکنند، تحقیق تجربــی انجام دهیم. گروه 
اول می داننــد منابعی کمکی وجود دارند که می توانند به آن ها 
مراجعه کنند. آن ها ذهنشــان به این ترتیب تنظیم می شــود. 
گروه دیگــر می دانند اصلًا هیچ کمکی از بیرون نیســت. حال 
قبــل از اجرای طرح، باید یک تســت ابتدایی و پیش آزمون از 
انگیزه و پشــتکار و اراده، خودجوشــی و خودانگیختگی آن ها 
بگیریم و یک ســال بعد از اجرا نیز، یک پس آزمون بگیریم. به 
احتمــال زیاد می بینیم که انگیزه و پشــتکار و دامنۀ تاب آوری 
دانش آموزانی که از منابع کمک آموزشی استفاده کرده اند کمتر 
شــده و خودیادگیری، خودآموزی، خودمدیریتی و خودرهبری 
کاهش یافته و برعکس، در این ویژگی ها گروه مقابل زیاد شده 

است.

 آیا نکاتی که مطرح می کنید مستند و تجربه شده اند؟
اینکه عرض می کنم براســاس تحقیقات در کشورهای متعدد 
اســت و این نتایج هم به دســت آمده اند. البته ممکن است این 
متغیر در کشوری دیگر آن قدر مضر نباشد که در کشور ما هست.

در آزمون هــای »تیمز« و »پرلز« )که مســئولیتش را دارم و 
همان طور که می دانید، دو مطالعۀ بین المللی هستند و »تیمز« 
درواقــع، مطالعۀ بین المللی برنامۀ علوم و ریاضیات در پایه های 
چهارم و هشتم و »پرلز« هم برنامۀ مطالعۀ بین المللی پیشرفت 
سواد خواندن در پایۀ چهارم ابتدایی است( چندین پرسش نامۀ 
پیشــینه کاوی، به غیر از دفترچه های آزمون، گرفته می شود. 
پرسش نامه هایی که وضعیت مدارس، وضعیت خود دانش آموز، 
مدیر مدرســه و بیش از دویست، سیصد متغیر را که به تجربه 
و آموزش و نظام آموزشی مرتبط هستند، می سنجند تا ببینند 
کدام کشورها با کدام متغیرها پیشرفتشان بیشتر است و کدام 
کمتر. یعنی عوامل موثر در پیشــرفت تحصیلی را می سنجند. 
آنجــا هم بــه نوعی، می توانیم ایــن فرضیــه را ردیابی کنیم. 
دانش آموزانی کــه به اتکای خود، با لذت شــخصی و فاعلیت 
فردی یــاد می گیرند، از نظر اعتمادبه نفــس، قدرت یادگیری، 
تفکر، استنباط و اســتنتاج قوی تر از آن هایی هستند که غالباً 
منابع بیرونی و به اتکای پاســخ های آمادة کتاب های آموزشی 

وابسته هستند.
بنابراین، هم تجربیات زیستی ما، هم مطالعات علمی و پژوهشی 
و هم یافته های مطالعات بین المللــی تیمز و پرلز، به نوعی این 
نظریه را تأیید می کنند، اما اینکه ما در کل بگوییم کمک آموزشی 
وجود نداشته باشــد، این نظر من نیست، فقط شیوة استفاده و 
میزان اســتفاده از آن مطرح است. دقیقاً مانند دارو که میزان و 
دوز آن برای استفاده مطرح است. دارو درجه بندی و دوز مشخص 
بهینه ای برای اســتفاده دارد که اگر از آن بیشتر استفاده شود، 
اثرش را از دست می دهد. در همۀ موارد هم همین طور است. فکر 
می کنم در جامعۀ ما توســعه و ترویج کتاب های کمک آموزشی، 
بــه خاطر منافع اقتصادی و تجاری و بعضاً سوءاســتفادة بازار و 
نگاه کاســبکارانه، آفاتش بیشــتر از ســایر کشورهاست و از آن 
مهم تر نظام منابع کمک آموزشــی بر نظام تعلیم وتربیت رسمی 

ما سایه انداخته است. تا جایی که می توانیم 
بگوییم نظام آموزشــی ما فرع شــده و نظام 
کمک درسی اصل! یعنی حاشیه آمده به متن 
و متن به حاشــیه رفته است. هزینه هایی که 
دانش آموزان و اوقاتی که دانش آموزان صرف 
کتاب های کمک آموزشی می کنند، به مراتب 
بیش از کتاب های درســی و اوقات رســمی 
اســت. هزینه هایــی هم کــه از نظر گردش 
اقتصادی در نظام آموزش غیررسمی ما مانند 
آموزشگاه های زبان و تقویتی تعلق می گیرد، 
شاید بیش از هزینه های نظام آموزش رسمی 

ما باشد.
این هــا نشــان می دهند که مــا مدیریت 

صحیحی نداریم و این جریان باید یکدست بشود. بالاخره هدف 
ما این است که کیفیت آموزشی و پیشرفت تحصیلی با اهداف از 
پیش تعیین شده متناسب باشد، اما این آشفتگی و موازی کاری 
و به نوعی کاســبکاری، ممکن اســت در روند یادگیری طبیعی 
خللی جدی ایجاد کند. هدف آموزش ســالم و پویا توسعۀ تفکر 
تحلیلی و نقادانه اســت و اینکه دانش آموز قدرت حل مســئله 
داشــته باشــد. از همه مهم تر، هدف آموزش، فرایند آموزش و 
یادگیری است، هم محصول و هدف. یعنی مسئله را می دهیم به 
دانش آموز تا فکر کند، نه اینکه آن را حل کند. حل کردن بهانه 
است برای فکر کردن، اما ما به جای فکر کردن، حل می کنیم. 

فرض کنید معلمی در ســر کلاس مسئله ای را به دانش آموزان 
بدهد. ممکن اســت دانش آموزی بپرسد آقای معلم شما راه حل 
این مســئله را می دانید و معلم بگوید بله که می دانم. دانش آموز 
خواهــد گفت پس چرا نمی نویســید و وقت مــا و وقت خود را 
می گیرید؟ چرا ما را شــکنجه می کنید و آزار می دهید؟ راحت 
راه حل آن را هم زیر مســئله بنویســید. معلم باید بداند هدف 
راه حل نیســت، هدف این است دانش آموزان فکر و تأمل، تعمق 
و تفحص کنند. یعنی فرایند مهم اســت نه نتیجه. اینکه چگونه 
به راه حل برســند برای معلم مهم تر اســت از اینکه سریع تر به 

سقراط ذهن شاگردانش 
را می کاهید و لاغر 
و تهی می کرد تا 
افلاطون هایی فربه بار 
آیند

هر چقدر ما در آموزش 
بکاهیم و خسّت بورزیم، 
جوشش یادگیرنده 
بیشتر می شود
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راه حل برسند. 
وقتی به کتاب ها و مواد کمک آموزشــی متکی می شویم، این 
فرایند دیگر فرع می شود و نتیجه اصل. در حالی که به نظر بنده 
فرایند اصل است. راه اصل است نه مقصد. مقصد بهانه ای است تا 
راه بیفتیم. زنده یاد قیصر امین پور می گوید: رفتن همان رسیدن 
است. یعنی همین که راه بیفتی، به هدف رسیده ای. نه اینکه به 

مقصد رسیده ای.
»هوارد گاردنر« که هوش های هفتگانه را وصف کرده اســت، 
کتابی دارد به نام »ذهن غیرمدرسه ای شده« که می گوید ذهن 
را نبایــد نمره ای، کارنامه ای و مدرســه ای کنیم؛ ذهن باید آزاد 
باشــد، خارج از حصار نتیجه گرایی و فقط به فرایند کار، فرایند 
پیشرفت و فرایند مســئله فکر کند. حتی اگر به نتیجه و هدف 

مقصود نرسد.

 آقای دکتر، آیا این بلبشوی کتاب های 
کمک آموزشــی در دیگر کشورها، به ویژه 

کشورهای توسعه یافته، وجود دارد؟
نیافته تــر و  هرچــه کشــورها توســعه 
گرفتارتر باشند، وابســتگی آن ها به منابع 
کمک آموزشــی بیشتر اســت. مدارس هم 
وابستگی شان  باشــند،  عقب مانده تر  هرچه 
به منابع کمک آموزشــی بیشتر و عمیق تر 

می شود.

 آیا وابستگی نظام آموزشی ما به پدیدة 
کنکور یکی از دلایــل اصلی این وضعیت 

نیست؟
بله. کنکور همان نتیجه گرایی است. کنکور 
بر نظام آموزشی ما سایه انداخته است. اینکه 
یکی از مسئولان بلندپایۀ کشور گفته است 
سازمان ســنجش باید منحل شود، مقصود 
این اســت که این ســد باید برداشته شود. 
این مقصودی را که همه دارند به ســویش 
می روند، باید برداریم تا مقداری ذهن بچه ها از آن نتیجه گرایی، 
معدل گرایی و محصول گرایی آزاد شــود، وگرنه اگر کنکور باشد 
و شــما همین طور از فرایند حرف بزنید، بی معناســت. از طرف 
والدین مطرح می شــود که شما می گویید فرایند و کیفیت؛ ولی 
وقتی ما می رویم مدرسه و می خواهیم فرزندمان را ثبت نام کنیم، 
اولین چیزی که می پرســند، این است که معدلش چند است؟ 
کیفیت یادگیری اش چگونه است، می گویند این ها را رها کن، و 
با تأکید می پرسند معدل بچه ات چند است؟ وقتی این جور است، 
دیگــر نمی توانیم بین این انگیزه و آن هــدف ارتباطی معنادار 

برقرار کنیم.
کتاب های کمک درســی و کمک آموزشی هم واقعاً فقط برای 

کنکور درســت شده اند. تست زنی و فن تست زنی، به این شکلی 
که در کشــور ما هســت، در هیچ کشــور دیگری وجود ندارد. 
وقتی می گویم کشورها هرقدر پیشرفته تر باشند، از این مشکل 
و معضل رهاتر هســتند، به این خاطر است. وقتی شما می روید 
به فنلاند، اصلًا می بینید کنکور و معدل و کارنامه و این بازاری 
که ما درســت کرده ایــم، وجود ندارد. هرچه هســت، فعالیت، 
فرایند، نفس یادگیری، کیفیت یادگیری و عشــق به یادگیری 
بدون اضطراب نتیجه اســت. البته ممکن اســت در کشورهای 
شــرق دور بعضی  مثل ما باشند، مانند چین، ژاپن و کره. البته 
آن هــا در آزمون هــا و برنامه های تیمز و پرلــز رتبه های خیلی 
بالایی کســب می کنند، ولی کیفیت یادگیری شان در مقایسه با 
کشــورهای اروپایی، به خصوص اروپای شمالی و اسکاندیناوی، 
خیلی متفاوت اســت و از نظر عمــق و کیفیت یادگیری دچار 

مشکل هستند.
کشــورهایی چون فنلاند از نظر عمق یادگیری بالاترند، چون 
آن ها حتی به دنبال رتبه هم نیستند. دنبال رتبه های جهانی هم 
نیســتند. آن ها بیشتر نقش توسعه برایشان مهم است، نه نتیجه 
و معــدل. در اینجا با این معدل گرایی که ما راه انداخته ایم، بچه 
از همان دورة پیش دبســتانی دغدغه اش کنکور و معدل می شود 
و این ســم مهلک در وجود ذهنی او به بار می نشــیند و تا آخر 
هم ادامه می یابد و از شرش هم خلاص نمی شود. کمتر کشوری 
مانند نظام آموزشی ما این قدر به این تب واقعاً کاهندة کیفیت و 
کاهندة آموزشــی دچار است. راه برون رفت معلم است و کیفیت 
حرکت در مســیر درست؛ و عمر آن اســت که در شور و طلب 
بگذرد؛ خوش بود منتظران را طلب طلعت دوســت؛ یعنی خود 

طلب، هدف است.
آب کم جو تشنگی آور به دست

تا بجوشد آبت از بالا و پست 
یعنی همین طلب خودش اصل اســت، ولی ما دنبال محصول 
هستیم. اشعار ما، عرفان ما، ادبیات ما، همه راه است. اصلًا دین 
و مذهب و شریعت ما یعنی راه. راه، مهم است. این یعنی همان 
فرایندمــداری و راه مداری. همه به دنبال میان بر هســتند و ای 
کاش میان برهــا کیفی بودند. در حالی کــه کاذب و دروغین اند؛ 
میان برهایــی که فقط به صورت عاریه ای مــا را زودتر به مقصد 

می رسانند.
چرا توســعۀ درون زا مطرح می شــود؟ ما یک توسعۀ درون زا 
داریــم که به اصطلاح آیت الله جوادی آملی، کوثر اســت و یک 
توســعۀ برون زا داریم که تکاثر است. آموزش وپرورش ما تکاثری 
رشــد می کند، نه کوثری. تکاثری یعنی حجم کتاب های درسی، 
کمک آموزشی، آموزشــگاه های خصوصی و هجوم حکومت های 
سایه در آموزش وپرورش به شکلی فراوان و دائماً در حال افزایش 
است با تیراژهای آنچنانی. ولی کوثر ندارد، یعنی زایندگی ندارد. 
در حالی که در کشــوری با همان کتاب رسمی درسی، که حجم 
آن نصف کتاب درســی ماســت، همان را می خوانند، اما عمقی، 

در نظام آموزشی ما 
کسی هرس نمی کند؛ 

فقط اضافه می کنیم

دانش آموزانی که به 
اتکای خود، با لذت 

شخصی و فاعلیت فردی 
یاد می گیرند، از نظر 

اعتمادبه نفس، قدرت 
یادگیری، تفکر، استنباط 

و استنتاج قوی تر از 
آن هایی هستند که 

غالباً به منابع بیرونی 
و به اتکای پاسخ های 

آمادة کتاب های آموزشی 
وابسته هستند
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درون زا، جوششی و زایشی.

 آیا یکــی از معضلات موجود در این ارتباط، کمبود معلمان 
آگاه، بصیر و دلسوز نیست؟ 

به نکتۀ بسیار خوبی اشاره کردید. متأسفانه در کشور ما، خود 
معلمــان، گاهی بــرای اینکه کار را راحت کننــد، بچه ها را هل 
می دهند به ســمت منابع و مواد کمک درسی و می گویند بروید 
خودتان بخوانید، جواب ســؤال ها هم آن جا هست! البته درصد 
اندکــی از معلمان چنین هســتند. همین باعث می شــود بارها 
والدین به من زنگ بزنند و چون ما اینجا آزمون های تیمز و پرلز 
را برگزار می کنیم، بگویند معلم فرزندشان گفته است باید فلان 
کتاب را بخرید و فلان منبع را تهیه کنید و خود معلم راهنمایی 
می کند کدام کتاب  کمک  آموزشــی را بخرند. نقش معلم بسیار 
مهم اســت. خود معلم اتفاقاً باید بچه ها را منع کند از اینکه به 
منبعی غیر از خود متکی بشــوند. معلم باید سعی کند از همان 
ابتدا خودیاری، خوداتکایی و خودانگیختگی را به جای وابستگی 

به دیگری و دیگران در بچه ها توسعه دهد.

 در پایان، اگر توصیه، ســفارش و نکته ای مانده اســت، 
بفرمایید.

من اصل قضیــه را نفی نمی کنم. بهره گیــری از منابع و مواد 
آموزشی، اگر مثل اســتفاده از دارو باشد، بد نیست. دارویی که 
برای درمان و بهبود تجویز می شــود، اگر به اندازه نباشــد و به 
موقع اســتفاده نشود و دوز آن تنظیم نشــده باشد، مشکل ساز 

می شود و نتیجه و حاصل آن برعکس خواهد بود.

 آیا اینکه در این قضیه به دارو اشــاره می کنید، بیانگر آن 
است که نظام آموزشی ما مریض است؟

بله. در هر حال، نظام آموزشــی ما هم مثل هر پدیدة دیگری 
بیمار شــده اســت و دارو و درمان می خواهد. ولــی امروزه این 
دارو و درمــان آثــار و نتایج وارونه پیدا کرده اســت. هر چیزی 
که اســتفادة آن از حد بگذرد، آفت دارد. باید بر استفادة صحیح 
از آن تأکید کرد. مقدس ترین چیزها هم اگر بد اســتفاده شوند، 
نامقدس می شوند. برعکس، اگر شما چیز مادی و ظاهراً پستی را 
درســت استفاده کنید، متعالی می شود. در خاکی که پست ترین 
اســت، شــما چیزی می کارید، مانند درخت و آن گیاه متعالی 
ســبز می شــود و همه جا را خرم می کند، ولی وقتی چیز خیلی 
خوب یا غذای مطبوعی را بیش از حد بخورید، می بینید که سم 
می شــود. آموزش هم چنین وضعی دارد. این جور نیست که ما 
هرچه بیشــتر آموزش بدهیم بهتر است. اتفاقاً در اینجا خست، 
ســخاوت است. خســت در منابع، برای اینکه بچه با سخاوت از 
وجود خودش و فکر خودش اســتفاده کند، والا موقعی که ما در 
دادن منابع بیرونی خیلی سخاوت می ورزیم، آن وقت یادگیرنده 

خست یادگیری خواهد داشت.

و نکتۀ پایانی اینکه، به نظر من نظام آموزشی ما نباید به منابع 
و مواد آموزشــی نیاز داشته باشــد، ما بیمار شده ایم که به این 
منابع و مواد نیاز پیدا کرده ایم. من مقاله ای نوشته بودم با عنوان 

آموزش کاهشی، پرورش سلبی؛
اندرین ره سوی پستی ارتقاست
بس زیادت ها درون نقص هاست

هر چقــدر ما از آموزش بکاهیم و خســت بورزیم، جوشــش 
یادگیرنده بیشتر می شود.

ســقراط کارش همیــن بود. او هیچ چیــز را آموزش نمی داد. 
هرچه را هم که می دانســتی، زیر ســؤال می برد! یعنی این قدر 
ذهن شاگردانش را کاهید و لاغر و تهی کرد تا افلاطون های فربه 

بار آمدند؛ آن قدر هــرس کرد تا محصولش 
بیشتر رشد کرد. عین کار باغبان که با هرس 
کردن می تواند گیاهش بیشــتر رشــد کند. 
در نظام آموزشــی ما کسی هرس نمی کند، 
همه اضافه می کنیم. ایــن اضافه کردن ها و 
آموزش هــای تحمیلی، صوری،  و  افزودن ها 
تکمیلی و کمکی و هرچه اسمش را بگذارید، 
خودآموزی،  خودگردانــی،  درون مایه هــای 
خودکاوی و خودپژوهشــی را در دانش آموز 

تضعیف می کنند.

آموز ش های تحمیلی، 
صوری، تکمیلی و 
کمکی، درون مایه های 
خودگردانی، خودآموزی، 
خودکاوی و خودپژوهی 
را در دانش آموز تضعیف 
می کنند
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